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استقبال آلمانی ها از یلدا عباسی
حضــور یلدا عباســی نوازنــده دوتار  � گروه هنر: 

خراســان در کنســرت های آرنا تور گروه موســیقی 
شــیلر با استقبال تماشاگران آلمانی مواجه شد.گروه 
موســیقی شــیلر که فروردیــن امســال جدیدترین 
آلبومــش بــا نــام  «صبــح  دم» را با همــکاری با 
هنرمنــدان ایرانی در ســطح بین المللی به انتشــار 
رســاند، در حالی تور کنســرت این آلبوم را آغاز کرد 
که یلدا عباســی نوازنده دوتار خراسان نیز آنها را در 
این اجراهــا همراهی می کند.یلدا عباســی (نوازنده 
دوتار خراســان، خواننــده آواز مقامی) که در قطعه 
«دروازه طلایی» با کریســتوفر فون دایلن (سرپرست 
و آهنگ ســاز گروه) همکاری کرده، در تور کنســرت 
ایــن گروه با عنوان آرنا تــور (Arena Tour)  حضور 
دارد.آرنــا تور عنوان تازه ترین تور کنســرت های گروه 
مطرح شــیلر است که از تاریخ هشتم می ۲۰۱۹ (۱۸ 
اردیبهشــت ۱۳۹۸) در آلمــان آغاز شــده و تاکنون، 
پنج کنســرت از این تورکنسرت، در شهرهای درسدن، 
لایپزیگ، فرانکفورت، نورنبرگ و بیلفلد با حضور یلدا 
عباســی برگزار شــده و این هنرمند ایرانی قرار است 
تا روز ۲۵ می در ۱۰ کنســرت دیگر ایــن گروه که در 
شــهرهای ارفورت، هانوفر، کلن، اوبرهاوزن، منهایم، 
اشــتوتگارت، مونیخ، برمن، هامبورگ و برلین برگزار 
می شــود نیز حضور داشــته باشــد.مصطفی کبیری 
نماینده و تهیه کننده گروه شیلر در ایران ضمن اعلام 
خبر استقبال مخاطبان آلمانی از حضور یلدا عباسی 
در آرنا تور، بیان کرد: طبق صحبتی که با کریســتوفر 
فون دایلن، سرپرســت گروه داشــتم؛ ایشان با توجه 
به اســتقبال تماشــاگران و مخاطبان آلمانی و دیگر 
اعضای گروه از همراهی یلدا عباســی در آرنا تور در 
تلاش است تا یلدا عباسی بتواند در تورها و اجراهای 

آینده نیز گروه را همراهی کند.

مغاک، هستِ ناهست
«مغــاک،  � نمایشــگاه  میزبــان  مــژده  گالــری 

هستِ ناهســت» افروز هوشنگ می شود.عصر جمعه 
۲۷ اردیبهشــت مجموعه «مغاک، هستِ ناهســت» 
شامل هشــت اثر از تازه ترین آثار افروز هوشنگ که در 
ســال گذشته خلق شده اند، در گالری مژده به نمایش 
درخواهــد آمد.در این مجموعه افروز هوشــنگ خط 
بــه  مثابه مرز را از بین بــرده و واژه را به تکه پاره های 
ازهم جدا تبدیل کرده است تا به نوعی، ازهم گسیختگی 
و تکه تکه شــدن جهان انســانی کنونــی را به تصویر 
بکشد.گذار افروز هوشنگ از سنت نقاشیخط به انتزاع 
در نقاشی مدرن، یک ساختارشکنی بی قیدوشرط است 
برای رســیدن به مفاهیمی که با زندگی انســان عصر 
مدرن همخوانی داشته باشد.نگاهی به سه مجموعه 
آثار افروز هوشــنگ نشــان می دهد که در مجموعه 
نخست، «مغاک،هست» خط به عنوان محور تصاویر، 
به صورت موجز در پی انتقال نوعی هستی شــناختی 
و اتفاقا در واژه «هســت» است. نوعی هست انگاری 
از خود واژه «هست» با بهره گیری از قابلیت تصویری 
خط فارســی شروع می شــود تا در مجموعه دوم به 
صامت ترین، ساکن ترین و بی جان ترین عنصر طبیعت، 
آن گونه که در ضرب المثل های عامیانه شــهرت دارد، 
برسد؛ یعنی سنگ.خط نقاشــی در مجموعه «مغاک، 
میانه هست و نیســت» که ســوژه اصلی آن سنگ ها 
هستند، یک گام به نقاشــی نزدیک تر می شود. گالری 
مژده ۲۸ اردیبهشت به مناسبت روز جهانی موزه هم 
دایر خواهد بود و علاقه مندان می توانند از ساعت ۱۸ 
تــا ۲۲ از این آثار دیدن کنند. این آثار در ادامه تا ســوم 
خرداد همه روزه از ســاعت ۱۶ تــا ۲۰ در گالری مژده 
واقع در سعادت آباد، علامه شمالی، خیابان هجدهم 

شرقی پلاک ۲۷ در معرض تماشاست.

شرح هزینه های سی وهفتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر

گــروه هنــر: انجمــن هنرهــای نمایشــی مبلغ  �
بــه عنــوان جمــع کل  را  ریــال   ۶۵،۵۰۱،۰۷۶،۹۶۲
برگزاری سی وهفتمین  برای  هزینه های صورت گرفته 
جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر اعــلام کرد.به 
گزارش روابط عمومــی اداره کل هنرهای نمایشــی، 
انجمن هنرهای نمایشــی هزینه های انجام شــده در 
ســی وهفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر را به 

شرح زیر اعلام کرد (مبالغ به ریال است):
۱- هزینه های دبیرخانه ۱،۵۹۰،۶۵۴،۲۰۰

۲-هزینه های مربوط به ارزیابی، انتخاب و داوری آثار 
۳،۳۷۷،۰۵۰،۰۰۰

۳-کمک هزینه های مربوط به آثار منتخب نمایشی در 
هشت بخش ۱۲،۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰

۴-روابط عمومــی و تبلیغــات به همــراه هزینه های 
برگزاری مسابقه پوستر و عکس جشنواره و هزینه های 

سامانه فروش بلیت ۶،۹۰۷،۲۹۴،۶۰۰
۵- هدایــا و جوایــز و هزینه هــای امــور اجرائــی 

۱۲،۱۷۱،۹۷۳،۸۱۴
۶- امور بین الملل ۱۴،۲۷۹،۱۴۳،۳۸۶

۷- تشریفات (پیوست های تشریفاتی همه بخش ها) 
۸۰۷،۸۵۱،۰۴۴

۸- انتشارات و پژوهش ۵۴۸،۹۷۰،۰۰۰
اســلامی  انقــلاب  ویژه برنامه هــای ۴۰ســالگی   -۹
(کمک هزینــه تولید پنج اثــر، برگزاری ســمینار ویژه 
۴۰سالگی، نمایشــگاه اسناد بخش ۴۰سالگی و تاریخ 

شفاهی تئاتر ایران) ۲،۳۳۷،۴۰۳،۰۰۰
۱۰- بخش به علاوه فجر ۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۱- همایش استانی ۷،۱۵۴،۳۶۴،۰۰۰
۱۲- فجر استانی ۲،۱۷۱،۳۷۲،۹۱۸

جمع کل ۶۵،۵۰۱،۰۷۶،۹۶۲

زیرآسمان فیروزه اى

«بي شمار» حکایت 
شمارش ناپذیرهاي زندگي

«بي شــمار»  � نمایشــگاه  عباســیان:  عســل 
روزهاي  ســلطاني  فــرح  مجموعه نقاشــي هاي 
نخســت اردیبهشت در گالري شــیرین به نمایش 
درآمد؛ این مجموعه نقاشي ها شمارش ناپذیرهاي 

زندگي است.
متر که در وهله اول نشــانه اندازه گیري است، 
در نقاشــي هاي فرح سلطاني ماهیت اصلي خود 
را از دست داده و به صورت نوارهاي درهم تنیده، 
بــا رنگ هایــي فانتــزي و قلمي انتزاعي ترســیم 
مي شــوند. همان گونــه کــه از عنوان نمایشــگاه 
پیداست، نقاشي هاي مجموعه بي شمار مترهایي 
هستند بدون اعداد شمارش و حتي گاهي بي خط؛ 
مترهایــي که حالا بیشــتر به نوعــي «خطاطي» 
شــبیهند که برخــلاف قاعده ســازي هاي متداول 
خطاطي با پیچیدگي هایی کــه دارند، این بار عدم 
ســنجش و معیار را در موج هــاي خود انعکاس 
مي دهند؛ چیزي شــبیه به «تایپوگرافي» پسامدرن 
کــه کلماتي را ترســیم مي کنند کــه مضمون آن 

عواطف انساني را دربر دارند.
چیزهایي همانند عشــق، دوستي، همدلي و... 
که قابل اندازه گیري نیستند؛ مثلا در یک تابلو کلمه 
«عاشــق» را مي بینیم که یك بار از راست به چپ 
و بار دیگر از چپ به راســت بــا مترهایي بي عدد 
تصویر شده اند که شاید دیگر نه «متر» و نه «خط» 
هستند، بلکه دو انسان عاشقند که در چهاردیواري 
قاب بــه دور هم مي رقصند. بي هــوا، بي قاعده و 
بي حساب وکتاب.فرح سلطاني که در همه آثارش 
عنصر تکرارشونده متر را دارد، درباره نقاشي هاي 
نمایشــگاه «بي شــمار» مي گوید: «در دوراني متر 
مي کشــیدم. مثل کپه هاي نوار که در نمایشــگاه 
قبلي ام در گالــري ثالث در مجموعه «پس از یک 
شــب طولاني» به نمایش درآمد. آنجا ایده مترها 
حس نوســتالژیک را قرار بود منتقل کنند، اما بعد 
به این فکر کردم که همه چیزها مترشدني نیستند 
و یاد ضرب المثلــي افتادم کــه مي گوید هم چیز 
را بــا متر خودت نســنج. احســاس کــردم واقعا 
چیزهایي هست که نمي توان آنها را اندازه گرفت. 
تصمیم گرفتم با متر که معیار اندازه گیري اســت 
حالا چیزهایي را نقاشــي کنم که قابل اندازه گیري 
نیســتند؛ مثلا در تابلویي چهار کلمه عشق در هم  
تنیده شــده. برحســب برداشــت خودم از کلمه 
عشــق، چیدمــان کردم و متــر را کشــیدم. با متر 
واقعي تایپوگرافي کردم. یک جور خطاطي اســت 
کــه هیچ قانوني هــم ندارد. از یــک زماني حس 
کردم مترها نباید عدد یا حتي خط و نشانه داشته 
باشــند. پس شــماره ها را هم حذف کردم. از یک 
زماني هم خیلي ایده هایم انتزاعي شــد. عشق ها، 
مثل دو انسان در هم تنیده شدند و چیدمان مترها 
انتزاعي شــد». فرح ســلطاني واگویه هایي هم با 
خود در دورانــي که این مجموعه را مي کشــیده 
داشــته؛ مثلا «یک شــب بین خواب و بیداري در 
هجوم افکارم، به این فکر کردم که احتمالا اعداد 
خیلي چیزها را برایمان ســاده مي کنند. شاید اگر 
به صحت اعداد شک کنیم، خیلي چیزها برایمان 
غیرقابل باور، سخت و پیچیده مي شوند. ولي کاش 
واقعا مي شــد یک چیزهایي را انــدازه گرفت، یک 
چیزهایــي را وزن کرد یا یــک چیزهایي را معامله 
کــرد، ولي متأســفانه یــا خوشــبختانه چیزهایي 
توی دنیا هســت که نمي شــود روي آنهــا اندازه 
گذاشــت...».او در جایي دیگر به فلسفه اعداد در 
زندگي مي اندیشــد: «توي آشپزخانه بودم، صداي 
تلویزیــون که از اتاق نشــیمن مي آمد را شــنیدم. 
گوینده مي گفــت: وقوع یک حملــه انتحاري در 
کابــل ۱۳ کشــته و ۶۴ زخمي به جا گذاشــت. در 
این انفجار شــش زن و یک کودک از قربانیان این 
حادثه بودند. اما آیا با کشته شــدن شش زن فقط 
شش نفر از دنیا رفتند؟ یا کودکاني که ممکن بود 
از این زن ها متولد شــوند هم حق حیاتشــان را از 
دست دادند؟ آیا هزاران آرزو نمرد؟ فقط کافیست 
که فکــر کنیم یکي از آن آدم ها از عزیزان ما بوده. 
حالا ارزش این اعداد چقدر تغییر مي کنند؟»مترها 
در نقاشــي هاي ســلطاني دیگر فقط متر نیستند، 
این بار الماني هستند براي نشان دادن چیزهایي که 
نمي توانند به شــمارش درآیند و ازاین روســت که 
ایده این نمایشگاه گامي رو به جلو در کارنامه این 

هنرمند به حساب مي آید.

بازگشت «ماربازی» به ایرانشهر
گروه هنر: نمایش «ماربازی» کاری از سعید دشتی  �

پس از توقفی کوتاه در بلیت فروشــی و حل مشکلات 
مجوز به ایرانشهر بازگشت و گوهر خیراندیش این اثر 
را افتتــاح می کند.بازیگران اثر بــه ترتیب حروف الفبا 
عبارت انــد از کامبیز دیرباز و بهــاره رهنما.«ماربازی» 
از روز ۲۳ اردیبهشــت ســاعت ۲۰ در تماشــاخانه 
ایرانشهر سالن استاد حمید ســمندریان روی صحنه 
خواهد رفت. علاقه مندان برای تهیه بلیت می توانند 
به ســامانه تیــوال بــه آدرس tiwall.com یا گیشــه 

تماشاخانه ایرانشهر مراجعه کنند.

نگارخانه
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بهناز شیربانی: دریافت ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقــش مکمل مرد در ســی وهفتمین جشــنواره فیلم 
فجر توســط علی نصیریان، برای فیلم «مســخره باز» 
و نخســتین تجربه ســینمایی کارگردانــش، جالب و 
مســرت بخش بــود و غافلگیــری عجیبی بــه همراه 
داشــت. اینکه به چه دلیل هنرمنــدی مانند نصیریان 
در طول سال ها فعالیتش در ســینما از چشم داوران 
جشنواره طی سال های متوالی برگزاری جشنواره فیلم 
فجر دور مانده است، حیرت انگیز بود، اما صحبت های 
نصیریان در اختتامیه جشــنواره در روزهایی که تلخی 
مرگ همســرش را تجربه می کرد، نشــان داد برخلاف 
تصور دوستدارانش، او بی هیچ چشمداشتی به تشویق 
و جایزه ها در تمام سالیان عمر هنری اش تنها با عشق 
کار کرده و همچنان دســت بــه تجربه کردن می زند و 
اتفاقا به خاطر فیلمی تشویق می شود که با هنرمندی 
در کنار کارگردانی جوان ایستاد. اما نصیریان از جمله 
هنرمندانی اســت که مسیرش را در سینما و تلویزیون 
بــا آگاهی و دقــت انتخاب کرده اســت و همچنان با 
وســواس به دعوت کارگردانان پرشــمار بله می گوید. 
«بزرگ آقا»ی ســریال «شــهرزاد» از دیگر آثاری است 
که در ســال های اخیر از او شــاهد بودیم و محبوبیت 
این شــخصیت در بین تماشاگران این سریال فراموش 
نخواهد شــد. «در عین اینکه رنج، زحمت و عرق ریزی 
بــرای کار داریــد، از کار لذت ببرید. به اصطلاح شــور 
داشــته باشید و از این شور نیفتید. این در کار ما خیلی 
مهم است. خاطرم هست سال ها پیش با فرهاد آییش 
کار تئاتری انجام می دادیم، نمایش که تمام شد، فرهاد 
به من گفت: «از همکاری با من خوشــت آمد؟» و من 

حقیقتا از همبازی شدن با او لذت بردم. بازیگر نخستین 
کسی است که متوجه می شود سر جایش هست یا نه. 
نخستین کسی است که اگر لذت برد و احساس کرد که 
ســر جایش هست با مردم ارتباط برقرار می کند. مردم 
هوشــمند هســتند، نمی توانیم آنها را ســاده بگیریم. 
عکس العمل هایی که از مــردم می بینیم، عملکرد ما 
را مشــخص می کند. شــخصیت «بزرگ آقا» هم برای 
من جذابیت های خاص خودش را داشــت. منتها من 
نگاه دیگری به این شــخصیت داشتم و وقتی آن را با 
آقای فتحی در میان گذاشــتم، متوجه شــدم که  نگاه 
من ساختار دیگری در قصه طلب می کند که نمی شد 

این ســاختار را برهم زد. در نتیجه من قانع شــدم که 
دقیقا همان چیزی را که نوشــته شده است اجرا کنم. 
همان طور که بارها اشــاره کــردم، متن و کارگردان دو 
فاکتور مهم برای من به عنوان بازیگر اســت که طبعا 
در سریال «شــهرزاد»، هم متن برایم جذاب بود و هم 
اعتماد کافی به آقای فتحی وجود داشت. «بزرگ آقا» 

برای من شخصیت جذابی است.
 بــا اینکه از ابتدا او را با نگاهــی فرنگی مآب می بینیم 
و مثــل پدرخوانده به او نگاه می شــد، اما اساســا من 
در بــازی مدل ندارم و حتی دوســت ندارم راش هایم 
را در هنگام فیلم برداری ببینم و خلاقیتم را چاشــنی 

کارم می کنم. در این سریال هم با استفاده از تجربیات، 
فیلم نامــه، موقعیت هــا و توضیحــات آقــای فتحی 
شــخصیتی که باید، شــکل گرفت». اینها بخشــی از 
گفت وگوی علی نصیریان با روزنامه «شــرق» در زمان 
پخش ســریال شــهرزاد درباره نگاهش به بازیگری و 

حضورش در این سریال بود.
اما علی نصیریان بعد از چندسال دوری از تلویزیون، 
شــب های ماه مبارک رمضان با سریال «برادرجان» بار 
دیگر به تلویزیون برگشت؛ ســریالی که به قلم سعید 
نعمت االله نوشــته شده اســت و محمدرضا آهنج آن 
را کارگردانــی می کند. با گذشــت تنها چند قســمت 
از پخــش این ســریال قضاوت درباره کیفیت ســریال 
کمی زود اســت، هرچند در این زمان اندک هم برخی 
از اهالی ســینما از قدرت بــازی او و حضور تأثیرگذار 
نصیریــان در مجموعــه نوشــتند، اما قطعا بســیاری 
از علاقه منــدان آثــارش از او خاطــره ای ماندگارتر از 
شــب های ماه رمضان دارند و سریال «میوه ممنوعه» 
یکی از بازی های متفاوت او در تلویزیون بود؛ ســریالی 
بــه قلم علیرضا نادری و کارگردانی حســن فتحی که 
همچنان بازپخش این ســریال تماشاگران زیادی را با 
خــود همراه می کند و از جملــه مجموعه های موفق 
ســینما در ســال های اخیر محسوب می شــود. علی 
نصیریان بعد از ۶۹ سال کار حرفه ای در سینما، تئاتر و 
تلویزیون همچنان حضورش برای مخاطبان کارهایش 
غافلگیرکننده است و بی تردید برگ برنده آثاری است 

که هنر او را به نمایش می گذارند.
*بخشی از دیالوگ علی نصیریان در سریال
 «میوه ممنوعه»

در تازه تریــن برنامه از کانون فیلم خانه ســینما، فیلم 
مســتند «منیر» ساخته بهمن کیارستمي به نمایش درآمد 
و سپس نشست پرسش  و پاسخ با حضور سازنده این فیلم 
برگزار شــد.در ابتداي این جلســه که با همکاري انجمن 
کارگردانان ســینماي مستند و با مشارکت کارگروه نمایش 
این انجمن برگزار شد، بهمن کیارستمي در پاسخ به پرسش 
مصطفي شیري (مجري برنامه) درباره ایده ساخت «منیر» 
گفت: «این فیلم به منظور نمایش در حاشیه نمایشگاهي 
از آثــار منیــر فرمانفرماییان کــه در ســال ۲۰۱۴ در موزه 
گوگنهایم به نمایش درآمد ساخته شد و در طول ماه هایي 
که این نمایشــگاه برگزار مي شــد بارها به نمایش گذاشته 
شد».کیارســتمي کــه در «منیر» به برش هایــي از زندگي 
و فعالیت هــاي منیر فرمانفرماییــان، هنرمند فقید عرصه 
هنرهاي تجســمي پرداخته، درباره نمایش این فیلم بدون 
زیرنویس فارســي گفت: «امروز، نخستین نمایش رسمي 
این فیلم به حســاب مي آید و متأسفانه نســخه  اي از این 
فیلم که زیرنویس فارسي داشــته باشد هنوز آماده نشده 
است».کیارستمي ســپس با اشاره به اینکه مستند «منیر» 
حدود پنج ســال قبل از درگذشت منیر فرمانفرماییان (در 
فروردین ماه گذشته) ســاخته شده، گفت: «تصویري که از 
خانم فرمانفرماییان در این فیلم ثبت شده نشان مي دهد او 
آدم بسته اي بود. جلسه اول فیلم برداري، همان سکانس 
آغاز فیلم بود کــه در آن مي گوید اصلا دلش نمي خواهد 
در فیلــم حضور داشــته باشــد و از جلــوي دوربین کنار 
مي رود. متأســفانه ایشان حتي تا آخرین روز تصویربرداري 
که حدود یک  سال ونیم طول کشید هم با حضور در مقابل 
دوربیــن راحــت نبود و از انجام این کار ســر بــاز مي زد».
وي همچنین درباره تمهید خــود براي ضبط نماهاي این 
فیلم گفــت: «از آنجا که خانم فرمانفرماییان تمایلي براي 
حضور در فیلم نداشــت، حدود شــش مــاه فقط صداي 
ایشان را ضبط کردیم. براي این کار از خانم فریار جواهریان 
که دوســت قدیمي اش بود خواهش کرده بودم با ایشان 
گفت وگو کند».کیارســتمي گفت: «ایــن فیلم درمجموع 
بیش از ۳۰ جلســه تصویربرداري داشــت. مي توان گفت 
خانم فرمانفرماییان آدم بدقلقي بود که خیلي وقت ها قهر 
مي کرد و از انجام این کار طفره مي رفت».کیارستمي سپس 
در پاسخ به پرســش مجري برنامه درباره امکان بازدید از 
آثار این هنرمند گفت: «خوشبختانه گالري دائمي آثار او از 
حدود یک ســال ونیم پیش در باغ نگارستان تهران آغاز به 
کار کرده و این گالري شامل اغلب کارهاي اوست که پیش 
از این آنها را وقف دانشگاه تهران کرده بود».وي همچنین 
با اشــاره به شهرت منیر فرمانفرماییان در سال هاي بعد از 
۸۰ ســالگي گفت: «مي توان گفت او تنها حدود ۱۶  ســال 
به عنوان یک آرتیست شناخته شده بود و نمایشگاه برگزار 

مي کرد. البته او خیلي کارهاي فراوان و متنوعي انجام داده 
بود، اما هنر آینه کاري هایش به دلیل ایراني بودن، موفق تر 
از سایر کارهایش جلوه کرد».کیارستمي افزود: «در حقیقت 
باید اشاره کرد که او همواره در حال تولید آثار هنري بوده؛ 
از نوشــتن یادداشــت هاي بصري روزانه گرفته تا ساخت 
آثاري براي هدیه دادن به افراد مختلف. نکته اینجاست که 
شــهرتي که بعد از ۸۰ سالگي به ســراغ او آمده بود تأثیر 
چنداني در زندگي اش نگذاشته بود. شاید مهم ترین تأثیر این 
اتفاق، تصمیم او براي بازگشــت به ایران و ادامه همکاري 
با آینه کارها و گروهي بود که در کنار آنها مي توانســت آثار 
درخشــاني خلق کند. این در حالي است که او در تمام این 
ســال ها کار کرده بود بدون اینکه دیده شود».وي در ادامه 
جلسه در پاسخ به پرســش دیگري درباره انتخاب تمرکز 
فیلم بر زندگي هنري منیر فرمانفرماییان گفت: «به هرحال 
فیلم ساختن درباره هنرمندي که فضاي خاص و محدودي 
را در اختیار ســازنده فیلم قرار مي دهد کار آساني نیست. 
او در همین فیلم مي توانســت هنرمندي باشد که به دلیل 
اتفاق هــاي درگیر با زندگي شــخصي  اش، خود را یک آدم 
سیاســي معرفي کند، اما اصلا علاقــه اي به انجام این کار 
نداشــت؛ به عنوان مثال بخش هایي که از حضور ایشان در 
باغ قدیمي و اشــاره به همسرش در این فیلم وجود دارد، 
تنها به اصرار من انجام شــد و خودش تمایلي به صحبت 
دراین باره نداشــت. چنان که تصور مي کــرد فکرکردن به 
چیزهایي که از دست داده بیهوده است و طبعا نسبت به 
این موضوع دافعه داشت».کیارستمي در بخش دیگري از 
صحبت هاي خود با اشــاره به نگراني منیر فرمانفرماییان 
نسبت به شکسته شدن حریم زندگي خصوصي اش گفت: 

«ازدواج نخست منیر فرمانفرماییان مهم تر از بعدي بوده 
و تأثیر بیشــتري بر زندگي او داشــته، اما خود او به همسر 
بعدي اش– که نام خانوادگي اش را نیز از او گرفته– علاقه 
بیشتري داشت و در فیلم طبعا بیشتر علاقه داشت درباره 
او حرف بزنــد».وي افزود: «به هرحــال پرداختن به تمام 
جزئیات یک زندگي خصوصي و هنري ۹۰ ساله امکان پذیر 
نیســت و تنها کاري که مي توان انجام داد، پیروي کردن از 
موضوع هایي اســت که ســوژه خود فیلم، آنها را مطرح 
مي کند».کیارستمي سپس درباره وجه سفارشي فیلم خود 
گفت: «البته به نظر مي رســد کلمه «ســفارش» از یک بار 
منفي برخوردار اســت، اما نکته اینجاست که هر سوژه اي 
که پیشــنهاد مي شــود مي تواند یک ســفارش باشد».وي 
افــزود: «من به دلیل آزادي و راحتي کارکردن در ســاخت 
فیلم هاي سفارشــي، همــواره از پیشــنهاد تولید این گونه 
فیلم ها استقبال کرده  و مي کنم. در چنین شرایطي فیلم ساز 
تعریف خاص خود را از موضوع و همچنین مخاطب فیلم 
ارائه مي دهد. خصوصا در شــکل تولیــدي خاصي که در 
کشــور ما وجود دارد و تهیه کننده تعریف مشخصي براي 
هزینه هاي تولید فیلم ندارد».کیارســتمي افزود: «این نوع 
فیلم ها که اغلب درباره یک منظور مشــخص و براي یک 
مخاطب خاص ســاخته مي شــوند، دســت من به عنوان 
مستندســاز را بازتر مي گذارند تا راحت تر و بهتر بتوانم کار 
خود را ارائه دهم».وي همچنین درباره انجام گفت وگوهاي 
این فیلم به زبان انگلیسي گفت: «همان طور که گفتم این 
فیلم براي نمایش در حاشــیه گالري خانم فرمانفرماییان 
در موزه گوگنهایم ســاخته شد و طبعا براي مخاطبان آن، 
برقراري ارتباط به زبان انگلیسي راحت تر بود».کیارستمي 

ســپس در پاسخ به پرســش یکي از تماشاگران حاضر در 
ســالن گفت: «براي تعدادي از هنرمندان ایراني که در این 
فیلم حضور دارند، صحبت  کردن به زبان انگلیسي راحت تر 
بــود و به همین دلیل از همه آنهــا که به نوعي در زندگي 
هنري منیر فرمانفرماییان تأثیر گذاشته بودند، خواستیم تا 
به زبان انگلیسي درباره او صحبت کنند».بهمن کیارستمي 
در بخش دیگري از این نشســت پرســش و پاسخ درباره 
غیبت کولاژهاي منیر فرمانفرییان در فیلم خود گفت: «این 
کولاژها به عنوان کار هنري تولید نشــده اند و بیشتر شبیه 
تولیداتي هســتند که ایشان از آنها به عنوان یادداشت هاي 
روزانه خود اســتفاده مي کرده است».وي افزود: «او چنان 
که یکي از گفت وگوشونده ها نیز مي گوید، از وقتي هنرمند 
شد که از مسئولیتِ مراقبت از خانواده رها شد. در حقیقت، 
خانم فرمانفرماییان تا قبل از آن یک مادر تمام وقت بود که 
فرصت چنداني براي خلق آثار هنري نداشت».کیارستمي 
افزود: «او از ســال ها قبل آمــاده پذیرش مرگ و رفتن بود. 
به همیــن دلیل همواره در حال چیــدن مقدماتي بود که 
مي دانســت در غیاب خود به نمایش گذاشته خواهد شد. 
کمک به راه اندازي «بنیاد منیر» با همکاري کســاني که به 
آنها اعتماد داشــت نیز در همین راستا قرار مي گیرد».وي 
ســپس درباره حساســیت هاي منیر فرمانفرماییان نسبت 
به تولید این مســتند گفت: «او هم مثل کساني که از دیدن 
و شــنیدن تصویر و صداي خود آزرده خاطر مي شــوند، از 
تماشاي این فیلم ابا داشت و هیچ وقت به صورت کامل به 
تماشاي این فیلم ننشست. به همین دلیل نمي توانم بگویم 
که فیلم «منیر» مورد تأیید خود او بود. در نهایت مي توان 
گفت از آنجا که خانــم فرمانفرماییان تأیید نهایي فیلم را 
منوط به نظر دوستان و نزدیکان خود مي دانست، نظر آنها 
را پذیرفت و با فیلمي که درباره خود او ســاخته شده بود 
کنار آمد».بهمن کیارستمي در بخش پایاني این جلسه در 
پاسخ به پرسشي درباره تأثیر خود از کارهاي زنده یاد عباس 
کیارستمي گفت: «به هرحال هرکس توانایي الگوپذیري از 
تنها یک بخش از فرد مورد نظر خود را دارد و من در مورد 
خودم مي توانم بگویم بســیار تحت تأثیر مستندهاي پدرم 
بوده و هستم».وي ســپس تازه ترین ساخته خود (مستند 
«اکســدوس») را اداي دین به فیلم «مشق شب» دانست 
و افــزود: «احتمالا خیلي از کســاني کــه در اینجا حضور 
دارند نیز از ایشــان تأثیر گرفته اند؛ چه رســد به من که در 
فضاي ذهني نزدیک به پدرم بزرگ شــده  و همه چیز را از 
ایشــان آموخته ام».کیارستمي همچنین گفت: «من بیشتر 
تحت تأثیر مستندهاي پدرم و فیلم هایي که در دهه ۶۰ در 
کانون [پرورش فکري کودکان و نوجوانان] ساخت هستم. 
فیلم هاي شاخصي که به نظرم جایشان در سینماي امروز 

ایران خالي است و دلم مي خواهد به آنها بپردازم».

درباره این روزهای علی نصیریان
 می شکنم، ولی خم نمیشم!*

نشست فیلم مستند منیر، ساخته بهمن کیارستمی
شهرت در 80 سالگی

گــروه هنر: نمایش هــاي «غلامرضا لبخندي» با ســه هــزار و ۷۶۰ مخاطب، 
«اکوان دیو» با دو هزار و ۵۳۰ مخاطب، «یک ســاعت آرامش» با شــش هزار 
و ۵۰۰ مخاطــب و «آلفرد» با دو هــزار و ۹۰۰ مخاطب به اجراي عمومي خود 
در تماشاخانه ایرانشــهر پایان دادند.به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل 
تماشاخانه ایرانشهر، نمایش هاي «غلامرضا لبخندي» به کارگرداني کهبد تاراج 
با ســه هزار و ۷۶۰ مخاطب، «اکوان دیو» به کارگرداني عباس عبداالله زاده با دو 
هزار و ۵۳۰ مخاطب، «یک ســاعت آرامش» به کارگرداني سیدجواد روشن با 
شــش هزار و ۵۰۰ مخاطــب و «آلفرد» به کارگرداني هــادي عامل با دو هزار 
و ۷۹۲ مخاطــب به اجــراي عمومي خود در اولین دور از اجراهاي ســال ۹۸ 
تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.نمایش هاي «غلامرضا لبخندي» و «اکوان دیو» 
که از ۱۸ فروردین ماه در ســاعت هاي ۱۹:۱۵ و ۲۱ اجراهاي عمومي خود را در 
سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این 
مجموعه پایان دادند.نمایش «غلامرضا لبخندي» به کارگرداني کهبد تاراج در 
۳۱ اجراي خود پذیراي سه هزار و ۷۶۰ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، هزار 

و ۷۶۷ مخاطب با بلیت هاي ۳۰،۳۵ و ۴۰ هزارتوماني و هزار و ۳۷۳ مخاطب 
با بلیت هاي ۲۰ و ۲۵ هزارتوماني به تماشــاي این نمایش نشســتند. همچنین 
تعداد ۶۲۰ مخاطب شــامل هنرمندان و اصحاب رســانه، با بلیت میهمان به 
تماشاي این نمایش نشستند.طبق این آمار، فروش نمایش «غلامرضا لبخندي» 
در ۳۱ اجرا مبلغ ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.نمایش «اکوان دیو» 
بــه کارگرداني عباس عبداالله زاده نیز در ۲۹ اجراي خود پذیراي دو هزار و ۵۳۰ 
مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، هزار و ۵۵۷ مخاطب با بلیت هاي ۴۰،۳۵ 
و ۳۰ هزارتوماني و ۳۹۳ مخاطب با بلیت های ۲۰ و ۲۵ هزارتوماني به تماشاي 
این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۵۸۰ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب 
رســانه، با بلیت میهمان به تماشاي این نمایش نشستند.طبق این آمار، فروش 
نمایش «اکوان دیو» در ۲۹ اجرا مبلغ ۶۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان بوده است.
همچنین نمایش هاي «یک ســاعت آرامش» و «آلفرد» بــه کارگرداني هادي 
عامل که از ۱۹ فروردین به ترتیب در ســاعت هاي ۱۹:۴۵ و ۲۱:۳۰ در سالن دکتر 
ناظرزاده اجراهاي عمومي خود را آغاز کرده بودند، شــامگاه ۱۸ اردیبهشت ماه 

به کار خود در این مجموعه تئاتري پایان دادند.نمایش «یک ســاعت آرامش» 
به کارگرداني ســیدجواد روشن نیز در ۲۸ اجراي خود پذیراي شش هزار و ۵۰۰ 
مخاطب بود که از این تعداد مخاطب، چهار هزار و ۵۶۸ مخاطب با بلیت هاي 
۴۰ و ۵۰ هزارتوماني و هــزار و ۴۸۲ مخاطب با بلیت ۳۰ و ۳۵ هزارتوماني به 
تماشــاي این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۴۵۰ مخاطب شامل هنرمندان 
و اصحاب رســانه، با بلیت میهمان به تماشــاي این نمایش نشستند.طبق این 
آمار، فروش نمایش «یک ساعت آرامش» در ۲۸ اجرا مبلغ ۲۶۸ میلیون و ۹۵ 
هزار تومان بوده اســت.نمایش «آلفرد» بــه کارگرداني هادي عامل نیز در ۲۷ 
اجراي خود پذیراي دو هزار و ۹۰۰ مخاطب بود که از این تعداد مخاطب، ۷۰۸ 
مخاطب با بلیت هاي ۶۰ و ۵۰ هزارتوماني و هزار و ۳۴۷ مخاطب با بلیت ۳۰ و 
۴۰ هزارتوماني به تماشاي این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۸۴۵ مخاطب 
شــامل هنرمندان و اصحاب رســانه، با بلیت میهمان به تماشاي این نمایش 
نشســتند.طبق این آمار، فروش نمایش «آلفرد» در ۲۷ اجرا مبلغ ۹۳ میلیون و 

۹۶۰ هزار تومان بوده است. 

 با 16 هزار مخاطب، ایرانشهر سال 98 را آغاز کرد


